
اخراج زن سارق که گران تمام شد
12 مهر 1401

وقت اعضای تیم سرقت از طلافروشهای پایتخت به توافق رسیدند که زن جوان را اخراج کنند،
فرش را نمکردند که این کار به ضررشان تمام شود.

از شهریورسـال گذشتـه پلیـس پـایتخت بـا شایـات روبـهرو شـد کـه از دسـتبرد سارقـان بـه طلافروشهـا
حایت داشت. شایتها نشان مداد ٣زن که نقش خریدار را بازی مکنند وارد طلافروشها شده و با

شیوه کشروی، طلا و جواهرات گرانقیمت را سرقت مکنند.

ی از طلافروشها گفت: داخل مغازه بودم که ٣ زن که ماس بهصورت داشتند برای خرید طلا وارد
شدند. آنها مدع شدند که با یدیر خواهر هستند و مخواهند برای عروسشان طلای گرانقیمت بخرند.
درحالکه چند سین از طلاها را روی پیشخوان قرار داده بودم و آنها در حال دیدنشان بودند، چند
مشتری دیر نیز وارد مغازه شدند و سرم شلوغ شد. بعد از چند دقیقه آن ۳زن با گفتن این جمله که
هیچکدام از طلاها را پسند نردهاند، مغازه را ترک کرده و رفتند. اما آخر وقت وقت در حال چیدن
طلاها بودم متوجه سرقت گردنبند ٥٠میلیون شدم و یراست به سراغ فیلم دوربین مداربسته رفتم. پس
از بازبین فیلم بود که متوجه شدم ٣زن که نقش خواهر و مشتری را بازی کرده بودند، در ی لحظه از

غفلت من استفاده کرده و گردنبند را کش رفتند.

شروع تحقیقات
تعداد شایتها از سوی طلافروشان روزبهروز در حال افزایش بود. سرقتهای ٣زن به ی شل بود و
آنها در تمام سرقتها، صورت خود را با ماس مپوشاندند و نقش خریدار را بازی مکردند تا در

فرصت طلای و زمان که فروشنده حواسش پرت بود، نقشه سرقت را اجرا کنند.

در ادامه مأموران با انجام تحقیقات بیشتر متوجه شدند که اعضای این گروه ٣زن و ی مرد هستند؛
زنان نقش سارق را بهعهده داشتند و مرد جوان بیرون از طلافروشها زاغ زن مکرد. یعن اطراف
طلافروش پرسه مزده تا چنانچه مورد مشوک دید همدستانش را در جریان قرار بدهد. زنان هم بعد از

دزدی به تنها مرد گروه ملحق مشدند و از محل مگریختند.

سارق اخراج
تحقیقات مأموران اداره آگاه تهران با دستور قاض مرتض رسول بازپرس شعبه هشتم دادسرای ویژه
سرقت ادامه داشت تا اینه در ی از سرقت ها سارقان برای چند دقیقه ماس خود را در آورده و

چهره آنها در دوربین ثبت شده بود.

در ایـن شرایـط مأمـوران بـه سـراغ آلبـوم مجرمـان سـابقهدار رفتنـد و پـس از بررسـها مشخـص شـد کـه
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 سارقان سابقهدار هستند. آنها به جرم سرقت بارها دستیرشده و به زندان افتاده بودندکه با این سرنخ
نام متهمان سابقه دار در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت اما وقت پلیس راه مخفیاهشان شد

دریافت که آنها فرارکردهاند و سع داشتند ردی از خودشان به جا نذارند.

با وجود این اقدامات اطلاعات در اینباره ادامه داشت تا اینه ی تماس با پلیس، اسرار این باند را
فاش کرد. فرد تماس گیرنده زن جوان بود که مگفت از اعضای باند سرقت از طلافروشها بوده اما

همدستانش او را اخراج کردهاند.

وی گفت: من به تازگ وارد باند شده بودم و مانند ۲زن دیر حرفهای نبودم. همیشه استرس داشتم چون
تا به حال در زندگ خلاف مرتب نشده بودم اما بهخاطر شرایط مال و فقر تصمیم گرفته بودم با دزدان
هماری کنم. آنها همیشه مرا مسخره مکردند بهخصوص سوسن که بهنظرم سرکرده اصل او بود. تا
اینه بالاخره مرا از تیم اخراج کردند و چون مرا کنار گذاشتند تصمیم گرفتم مخفیاهشان را لو بدهم.
سوسن ویلای در ی از شهرهای شمال اجاره کرده و از ترس و برای فرار از دستیری در آنجا پنهان

شده است.

دستیری در ویلای مجلل
ه آدرس ویلا را در اختیار پلیس قرار داد قطع شد و در چنین شرایطتماس عجیب این زن پس از آن
مأموران با نیابت قضای راهآدرس مورد نظر شدند و دریافتند که گفتههای فرد تماس گیرنده حقیقت
دارد. سوسن مجرم سابقه دار و تحت تعقیب بود که در عملیاتغافلیرانه در ویلای مجلل که با پول

دزدی اجاره کرده بود دستیر شد.

وی پس از انتقال به اداره آگاه تهران به سرقتهای سریالبا شیوه کش روی اقرار کرد و انیزهاش را
رسیدن به پول دانست. وی پس از اعتراف به سرقت با قرار قانون بازداشت شد و برای انجام تحقیقات
بیشتـر در اختیـار مأمـوران اداره آگـاه تهـران قـرار گرفـت. از سـوی دیـر بـا تـوجه بـه اطلاعـات کـه از

همدستانش در اختیار پلیس قرار داده، بهزودی متهمان دیر گروه دستیر خواهند شد.



طراح نقشه سرقتهای در زندان
سردسته باند زن جوان به نام سوسن است. او بارها به اتهام سرقت دستیر شده و نقشه سرقت از
طلافروشها را در زندان کشیده بود. او مگوید کارشان خوب پیش مرفت اما تصمیم هیجان او کار

دستشان داد.

منظورت از تصمیم هیجانات چیست؟

راستش مدت بود که سرقتهایمان را متوقف کرده بودیم و من از تهران خارج شدم تا آبها از آسیاب
بیفتد و بعد از مدت برگردم و دوباره سرقتها را شروع کنیم اما تصمیم هیجان من برای اخراج ی از

اعضای باند به نام فتانه کار دستمان داد.

بیشتر توضیح بده.

من مدت قبل در زندان بودم. به جرم سرقت دستیر شده بودم. در آنجا با زن به نام سولماز آشنا شدم.
او هم سلولام بود. دوران محومیت ما با هم تمام مشد و وقت در زندان بودم با سولماز نقشه سرقت

از طلافروشها را کشیدیم. قرار شد بعد از آزادی با همدست او و شوهرش نقشهمان را عمل کنیم.

شردی که درنظر داشتید چه بود؟

یا من سر طلافروش را گرم مکردم یا سولماز. سپس از حواسپرت طلافروش استفاده کرده و بآنه
او متوجه شود طلا را کش مرفتیم. همهچیز داشت خوب پیش مرفت و ما سع مکردیم حرفهای و
ماهرانه عمل کنیم تا اینه زن به نام فتانه که ازآشنایان سولماز و شوهرش بود وارد باند شد تا با ما

هماری کند.

هرچند من مخالف بودم اما سولماز و شوهرش مگفتند که فتانه دستش خال است و ۲فرزند خردسال
دارد. من هم چارهای نداشتم جز سوت اما مدانستم در نهایت این زن کار دستمان مدهد.

چرا او را کنار گذاشتید؟

ار نبود. هربار که راهخلاف اره نبود یعنیر شویم. او اینن بود هر لحظه لو برویم و دستچون مم
سرقت مشدیم دچار اضطراب مشد و بهشدت غیرحرفهای عمل مکرد. حت در چند مورد طلافروش

بهخاطر رفتارهای عجیب و ترس او به ما مشوک شد و ناچارشدیم فورا مغازه را ترک کنیم.

همه کارها را من یا سولماز انجام مدادیم و او همیشه از ترسش نه حرف مزد نه جرأت انجام سرقت
داشـت، بعـد آن وقـت سـهمش بـا مـا یسـان بـود. خـب ایـن وضعیـت عـادلانه نبـود و مـن هـم وقتـ ایـن

رفتارهای عجیب او را دیدم پیشنهاد اخراجش را دادم.

گفتم اگر او باشد من نیستم که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که او را کنار بذاریم اما این زن کینهجو
بالاخره انتقامش را گرفت و به هدفش رسید. شاید اگر تصمیم هیجان برای اخراج او را نرفته بودم،



حالا حالاها دستیر نمشدیم.


